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أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
مسأله 34: ضیق وقت برای تعلم

مسأله 34: القادر علی التعلم اذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلم و قرأ من سائر القرآن عوض البقیة و الاحوط مع ذلک تکرار ما یعلم بقدر البقیة و اذا لم یعلم منها شیئا قرأ من سائر القرآن بعدد آیات الفاتحة بمقدار حروفها و ان لم یعلم شیئا من القرآن سبّح و کبّر و و ذکر بقدرها و الاحوط الاتیان بالتسبیحات الاربعة بقدرها.
در این مسأله بحث راجع به کسی است که تعلم نکرده است کل سوره حمد را بر خلاف مسألة گذشته که متمکن از قرائت صحیحه سوره حمد نبود اما قرائت ملحونه سوره حمد برای او ممکن بود، متمکن بود از قرائت ملحونه سوره حمد، که در آن‌جا عرض کردیم هم اطلاق امر به قرائت نسبت به این کسی که متمکن نیست از قرائت صحیحه بعید نیست اصل قرائت را بر او واجب کند، کسی که قادر بر قرائت صحیحه است انصراف دارد امر به قرائت نسبت به او به قرائت صحیحه. و هم عرض کردیم سیره بوده بر این‌که عاجز از قرائت صحیحه سوره حمد به همان قرائت ملحونه اکتفاء می‌‌کرده. روایت مسعدة بن صدقة هم که بود، ما سندش را قبول داشتیم که ظاهرش این بود که لایراد من المحرم من العجم ما یراد من العالم الفصیح، یعنی از او می‌‌خواهند همان قرائت ملحونه را نه این‌که از او بخواهند تسبیح را. در مسأله 34 بحث قرائت ملحونه نیست، اصلا بلد نیست کل سوره حمد را.
مشهور گفتند: اگر در داخل وقت قادر است بر تعلم، تعلم کند، اگر عاجز بود از تعلم، چه از روی قصور باشد چه از روی تقصیر، آن مقدار که می‌‌داند از سوره حمد را بخواند. اگر اصلا سوره حمد را بلد نبود، از سایر آیات قرآن به اندازه سوره حمد بخواند. اگر این را هم بلد نبود تسبیح بگوید به اندازه سوره حمد یا برخی گفته‌اند که ذکر خدا بگوید، اعم از تسبیح.
در این‌جا مطالبی هست که عرض می‌‌کنیم:

مطلب اول این هست که راجع به این‌که یقرأ من سورةالحمد ما تیسر، آقای خوئی فرمودند که اگر معظم سوره حمد را بلد است که صدق می‌‌کند قرأ سورةالحمد شکی نیست که واجب است قرائت معظم سوره حمد. مثلا یک سوم سوره حمد را بلد نیست، خب دو سوم را بخواند، صدق می‌‌کند قرأ سورةالحمد. ولی اگر نه، نصف سوره حمد را بلد نیست، عرفا نمی‌گویند قرأ سورةالحمد، ایشان فرموده که این‌جا شبهه این است که اصلا چه وجوبی دارد قرائت نصف سوره حمد یا کمتر؟ صدق نمی‌کند قراءةسورةالحمد، واجب، واجب مجموعی است، گفتند اقرأ سورةالفاتحة، خب این اصلا قادر نیست بر قرائت سوره فاتحه عرفا، فقط نصف آن را می‌‌تواند بخواند. 

مناقشه در دلیل اول مشهور بر این‌که قرائت یک آیه از سوره حمد هم واجب است بر متمکن از آن (قاعده میسور)
ایشان فرمودند: مشهور ولی قائل شدند حتی اگر یک آیه‌ای از سوره حمد را هم می‌‌تواند بخواند باید بخواند. استدلال کردند به قاعده میسور، ‌ما لایدرک کله لایترک کله. که این قاعده درست نیست. هم کبرویا درست نیست هم صغرویا. وقتی که ما امر شدیم به یک عنوانی مثل قراءةسورةالحمد، قرائت یک آیه از سوره حمد ادراک بعض ماموربه نیست. مثل این‌که ما متمکن نیستیم از غسل میت بگویند فقط دستش را بشوی، ‌تغسیل بکن ید میت را، این عرفی نیست.

[سؤال: ... جواب:] ما از کجا استظهار کنیم تعدد مطلوب را؟ ... قاعده میسور به شرط این‌که عنوان صادق باشد، وقتی عنوان قراءةسورةالحمد صادق نیست، حالا می‌‌گویند اقرأ سورةالحمد کاملة، این‌جا می‌‌گویید کاملة نشد اصلش که مشکل ندارد، اما فرض این است که اصلا قرائت سورةالحمد صدق نمی‌کند. این درست نیست.
مناقشه در دلیل دوم (استصحاب)

بعضی‌ها هم گفتند استصحاب می‌‌کنیم بقاء وجوب قرائت این آیاتی را که می‌‌تواند از سوره حمد بخواند.

این هم اولا: در صورتی این استصحاب موضوع دارد که اول وقت قادر باشد و الا اگر اول وقت عاجز بود اصلا حادث نشده است وجوب قرائت سوره حمد در حق این شخص. و [ثانیا:] اگر اول وقت قادر بود بعدا عاجز شد که فرض غیر واقعی است در این‌جا. این‌جا جای استصحاب است، ‌جوابش هم این است که ما علم داریم به ارتفاع حکم سابق، چون حکم سابق رفته بود روی مرکب ارتباطی بما فیه قراءةسورةالحمد کاملا، آن وجوب قطعا ساقط شد، شاید وجوب جدیدی آمده است نسبت به قرائت بعض سوره حمد، این مشکوک الحدوث است.

مناقشه در دلیل سوم و چهارم (تسالم و صحیحه ابن‌سنان)

ایشان فرمودند به نظر ما دو دلیل می‌‌شود آورد بر وجوب قرائت بعض آیات سوره حمد و لو قرائت سوره حمد صدق نکند. یکی تسالم اصحاب چون از هیچ‌کس خلاف نقل نشده است. دو: صحیحه ابن‌سنان: ألاتری لو ان رجلا دخل فی الاسلام لایحسن ان یقرأ‌ القرآن اجزأه ان یکبر و یسبح و یصلی. اگر بگویید در این صحیحه که نیامده است عاجز از سوره حمد بعض آیات سوره حمد را بخواند، ایشان فرموده است ما علم خارجی داریم که قرائت بعض آیات سوره حمد بر قرائت بعض آیات سایر سور قرآن مقدم است، کما این‌که اصل قرائت سوره حمد بر قرائت سایر سور قرآن مقدم است. این یک علم خارجی است که با وجود سوره حمد نوبت به سایر سور نمی‌رسد. اصل سوره حمد سوره کامله را هم می‌‌توانستی بخوانی نوبت به سایر سور نمی‌رسید، حال هم که بعض سوره حمد را می‌‌توانی بخوانی نوبت به بعض سایر سور نمی‌رسد. 
این شد دو ادعاء: یکی ادعاء تسالم، که ما در کلمات دیدیم قرأ ما احسن‌ یعنی قرأ ما احسن من سورةالحمد و لکن این در کلمات فقهاء از شیخ طوسی به بعد ذکر شده است. در کلمات محقق حلی مطرح هست. در کلمات شیخ طوسی و در کتاب مبسوط دارد که ان قراءة الحمد لابد منها مع القدرة فمن لایحسن وجب علیه تعلمها فان خاف فوت الصلاة صلی بما یحسنه من قراءة و تکبیر و تهلیل و تسبیح، اما مطرح نکرد که اگر عرفا صدق نکند قرائت سورةالحمد باز متعین است قرائت بعض سوره حمد، شیخ طوسی به این مطلب تصریح نکرد، بله بعد از شیخ طوسی به این مطلب تصریح کردند. و لذا اجماع قدماء فضلا عن تسالم اصحاب ادعایش در این‌جا مشکل هست.

اما مطلب دوم ایشان ‌که استدلال به صحیحه ابن‌سنان آن هم به ضمیمه علم خارجی که قرائت بعض سوره حمد بر قرائت بعض آیات دیگر قرآن مقدم است چون اصل قرائت سوره حمد بر قرائت سایر سور قرآن در نماز مقدم است، این‌ها موجب علم نمی‌شود؛ قرائت سوره حمد اگر صدق کند مقدم است بر قرائت سایر سور، اما اگر صدق نکند کی می‌‌گوید مقدم است؟ 
آیت‌الله سیستانی: حتی معظم سوره حمد هم کافی نیست بر متمکن از آن

و لذا آقای سیستانی این‌جا هم مخالفت کردند با نظر مشهور، فرمودند: اگر کل سوره حمد را می‌‌توانی بخوانی کلش را حتی معظم هم کافی نیست، اگر کلش را می‌‌توانی بخوانی بخوان، چون سوره حمد اسم مجموع هفت آیه‌ای است که در سوره حمد هست، اگر حتی یک آیه‌اش را هم نمی‌توانی بخوانی دلیل نداریم بر وجوب قرائت سوره حمد. بله، حالا چون مشهور گفتند ما هم احتیاط می‌‌کنیم اما بدانید که دلیلی بر قول مشهور نیست. و لذا اگر کل سوره حمد را بلد هستی باید کل سوره حمد را بخوانی، اگر کل سوره حمد را بلد نیستی ولی به اندازه‌ای بلدی از سوره حمد که صدق کند قراءةالقرآن، ‌احوط انتخاب بعض آیات سوره حمد است که صدق کند با او قراءةالقرآن.

تعبیر ایشان این است: اذا کان ما تعلمه من سورةالحمد مقدارا معتدابه بحیث یصدق علیه قراءة القرآن عرفا لم یجب ضم شیء الیه اصلا. نفرمود وجب قراءته، دقت کرده، اگر می‌‌خواست بگوید وجبت قراءته باید می‌‌گفت علی الاحوط. این را مطرح نکرد. فرمود لم یجب ضم شیء الیه اصلا، جایز است خواندن آن چند آیه از سوره حمد که صدق بکند قرأ القرآن، حالا یک آیه شاید صدق نکند قرأ القرآن ولی سه آیه صدق می‌‌کند قرأ القرآن اگر این کار را بکند دیگر نیازی به ضمیمه کردن سایر آیات قرآن از سوره‌های دیگر نیست که به اندازه هفت آیه سوره حمد بشود. و الا فالواجب ان یقرأ من سائر القرآن بهذا المقدار. اگر آن مقدار از آیات سوره حمد که صدق بکند قراءةالقرآن بر او بلد نیستی برو سراغ سایر آیات قرآن به اندازه‌ای بخواند که صدق کند قرأ القرآن، سه آیه‌ای مثلا بخوان.
[سؤال: ... جواب:] عرض کردم احتیاط کرد ایشان. گفت اگر کل سوره حمد را می‌‌توانی بخوانی فهو، ‌خواندن معظم سوره حمد خواندن سوره حمد نیست جناب آقای خوئی!‌ سوره حمد اسم مجموع است. اگر کلش را نمی‌توانی بخوانی، ‌معظمش را می‌‌توانی بخوانی، دلیل بر وجوب خواندن معظم سوره حمد نیست. به اندازه‌ای که صدق کند قرائت قرآن چه از سوره حمد چه از سایر سور. نظر ما این است، اما چون مشهور گفتند اگر بعض آیات سوره حمد را می‌‌توانی بخوانی او را باید بخوانی و مقدم است بر قرائت سایر آیات قرآن، و به اندازه‌ای که می‌‌توانی بخوانی اگر پنج آیه می‌‌توانی بخوانی از سوره حمد اکتفاء به سه آیه نکن، ما احتیاط می‌‌کنیم و الا فتوی نمی‌دهیم چون دلیل معتبری ندارد.

اشکال

انصاف این است که فرمایش آقای خوئی که فرمود اگر معظم سوره حمد را می‌‌تواند بخواند عرفا صدق می‌‌کند قرأ سورةالحمد، ادعای عرفی است. حالا از هفت آیه سوره حمد شش آیه را می‌‌توانم بخوانم می‌‌گویند قرأ سورةالحمد ناقصة‌، نمی‌گویند لم یقرأ سورةالحمد. یک و لا الضالینش را بلد نیستم، می‌‌گویند چرا سوره حمد کامل نخواندی نمی‌گویند چرا سوره حمد را نخواندی.
[سؤال: ... جواب:] شما یک آیه الحمد لله رب العالمین بخوانی نمی‌گویند قرأ سورةالحمد. شما مثلا بروید دست زید را ببینید نمی‌گویید رأیت جسد زید، غسلت جسد زید، اما اگر معظم جسد زید باشد می‌‌گویند غسلت جسد زید. اگر می‌‌توانید کل سوره حمد را بخوانید مامورید به کل سوره حمد، اگر می‌‌توانید شش آیه از هفت آیه را بخوانید، ‌در این فرض، آقای سیستانی فرمودند اصلا چه لزومی دارد این شش تا آیه سوره حمد را بخوانید؟ مقتضای صناعت این است که بروید دو سه تا آیه از قرآن از هر کجا انتخاب می‌‌کنید بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون لااعبد ما تعبدون، می‌‌گویند چرا این‌جور نماز می‌‌خوانی، می‌‌گوید من سوره حمد را کامل بلد نیستم، هفت آیه را بلد نیستم، ‌شش آیه بلد هستم، ‌مقتضای صناعت این است که دیگر ساقط شده از ما قرائت سوره حمد، قرائت مسمای قرآن کافی است. ما دو تا آیه از سوره قل یا ایها الکافرون را انتخاب می‌‌کنیم، خیلی اگر شک داری سه تا آیه‌اش را انتخاب می‌‌کنیم که دیگر قطعا صدق می‌‌کند قرأ القرآن. بنده عرض می‌‌کنم ظاهر قرائت سورةالحمد این است که صادق است بر قرائت معظم سوره حمد و لکن ظهور انصرافی‌اش قرائت کامله است، قرائت سوره کامله حمد است لمن یتمکن منها.

[سؤال: ... جواب:] لازم نیست دو تا خطاب داشته باشیم آقا. اگر بیایند به یک مجموعه‌ای از افراد امر کنند مثلا اقرؤوا سورةالفاتحة‌ آنی که می‌‌تواند کل سوره را بخواند ظاهرش این است که سوره کامله بخواند اما اگر یکی نمی‌تواند مثلا و لا الضالین را بگوید، بحث در این است که این اصلا اقرؤوا سورةالحمد شامل او نمی‌شود که نظر آقای سیستانی است یا شامل او می‌‌شود ولی شرط قرائت سوره حمد که سوره کامله حمد است به او تحصیل نمی‌کند. این فرمایش آقای خوئی است. ... قیاس مع الفارق است. فرض این است که در نماز دلیل داریم که الصلاة لاتترک بحال، ‌چه ربطی دارد به غسل میت که نمی‌تواند یک انگشتش را بشوید غسل ساقط می‌‌شود نوبت می‌‌رسد به تیمم. وقتی که الصلاة لاتسقط بحال داریم، از آن طرف هم داریم که لاصلاة الا بفاتحةالکتاب، متفاهم عرفی این است که صدق کند فاتحةالکتاب، اگر نمی‌توانی کامله بخوانی حالا صدق فاتحةالکتاب بکند و لو صدق فاتحةالکتاب ناقصه بکند این کافی است.
[سؤال: ... جواب:] ایشان اتفاقا همه جا حرف آقای سیستانی این است. عبارتش را خواندیم. گفت اگر قرائت صحیحه سوره حمد نمی‌تواند بکند ولی می‌‌تواند قرائت صحیحه بعض سوره حمد را بکند بنحو یصدق علیه قراءةالقرآن، قرائت صحیحه قرآن و لو سه آیه، آن سه آیه را بخواند. ایشان کی گفت صحت اطلاق می‌‌شود بر کل؟ اگر قادر هستی کل سوره حمد را قرائت صحیحه بکنی بکن، اگر عاجز هستی معظم نداریم، آقای سیستانی می‌‌گوید معظم نداریم. این معظم حرف آقای خوئی است و می‌‌گوید معظم صادق است بر قرائت ثلثین سوره حمد. اما قرائت نصف سوره حمد قرائت سوره حمد نیست، قرائت دو سوم حمد قرائت سوره حمد است عرفا. بحث این است که این استظهار آقای خوئی درست است یا استظهار آقای سیستانی که می‌‌گویند اصلا یک کلمه از سوره حمد را نمی‌توانی بخوانی و لو بسم الله را نمی‌توانی بگویی، ‌می گویی بسم الله الرحمن، ‌الرحیمش را نمی‌توانی بگویی، ولی بسم الله الرحمن را می‌‌توانی بگوییم بقیه سوره حمد را می‌‌توانی بخوانی، ‌آقای سیستانی می‌‌گویند این سوره حمد، ‌دیگر از کار افتاد، فنیا بر تو واجب است قراءةالقرآن و لو دو آیه سه آیه بخوانی که صدق کند قراءةالقرآن، هیچ لزومی هم ندارد که از سوره حمد انتخاب کند. این نظر فقهی ایشان است منتها در مقام فتوی برای این‌که نظر مشهور هم رعایت بشود احتیاط کرده. بحث ما این است که آیا واقعا استظهار عرفی این است؟ وقتی کسی نمی‌تواند الرحیمش را بگوید ولی همه سوره حمد را می‌‌تواند بخواند متفاهم عرفی این است که برود سوره دیگری بخواند، تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنی عنه ماله و ما کسب، برود به رکوع، ‌این عرفی است؟ ما استظهارمان مثل آقای خوئی این است که این عرفی نیست. اگر صدق بکند قرائت سوره حمد و لو قرائة ناقصة بعید نیست او مشمول خطاب قرائت سوره حمد و لاصلاة الا بفاتحةالکتاب باشد بله شرطش که قرائت کامله سوره حمد است قابل تحصیل نیست.

نظر مختار در فرض تمکن بر قرائت کمتر از معظم سوره حمد

اما اگر صدق نمی‌کند، دو آیه سه آيه از سوره حمد بلد است صدق نمی‌کند قرأ سورةالحمد، این‌جا ما ممکن است به فرمایش آقای خوئی اشکال کنیم، نه تنها به فرمایش آقای خوئی اشکال کنیم بگوییم به چه دلیل لازم است این دو سه آیه از سوره حمد را بخوانیم این‌که قرائت سوره حمد نیست، بلکه ممکن است اشکال کنیم به نظر مشهور که آقای خوئی هم موافقت کرده که می‌‌گویند اگر این سه تا آیه یا دو تا آیه سوره حمد را هم نتوانستی بخوانی دو سه آیه از سوره‌های دیگر بخوان، و اگر می‌‌توانی به اندازه‌ای آیاتی از قرآن بخوانی به اندازه سوره حمد باشد مشهور می‌‌گویند به همان اندازه بخوان، می‌‌گوییم به چه دلیل؟ دلیل نداریم. اگر قرائت سوره حمد صدق بکند واجب است، و لو قراءة ناقصة که معظم سوره حمد را بیاوری، اگر صدق نکند دلیل نداریم بر تعین قرائت آیات دیگر قرآن یا دو آیه سه آیه از سوره حمد.

این را توضیح می‌‌دهم. چون مشهور گفتند اگر دو آیه یا یک آیه از سوره حمد می‌‌توانی بخوان او را بخوان و نقص بقیه را جبران کن از سایر آیات قرآن، صاحب عروه هم می‌‌گوید قرأ من سائر القرآن عوض البقیة، ‌یعنی مشهور این‌جور گفتند: اگر شما شش تا آیه از سوره حمد می‌‌توانی بخوان او را بخوان، یک آیه از سوره دیگر هم به آن ضمیمه بکن. قرأ من سائر القرآن عوض البقیة. به نظر ما این دلیل معتبری ندارد و لو منسوب به مشهور است. 
مناقشه در ادله مشهور (جبران نقص سوره حمد از بقیه آیات)

دلیلی که آوردند بر نظر مشهور یکی قاعده اشتغال است. گفتند تا شما تکمیل نکنی نقص سوره حمد را از بقیه آیات در سایر سور احراز فراغ ذمه نمی‌کنی.

جوابش این است که اقل و اکثر ارتباطی مجرای برائت است نه مجرای قاعده اشتغال. من شش تا آیه از سوره حمد را بلدم می‌‌خوانم، آیه هفتمی سوره حمد هم که از من ساقط است ولی نماز ساقط نیست چون اصل قرائت سنت است با عجز از او نماز ساقط نمی‌شود، شک می‌‌کنم بر من واجب شده جایگزین کردن آیه دیگر از سوره‌های قرآن به آن آیه‌ای که بلد نیستم برائت جاری می‌‌کنم از آن.

دلیل دومی که به نفع مشهور ذکر شده این است که گفتند قرآن کریم فرموده فاقرؤوا ما تیسر منه، ظاهر امر هم وجوب است. یعنی هر مقدار که می‌‌توانید در نماز قرآن بخوانید. شما می‌‌توانید شش تا آیه از سوره حمد بخوانی یک آیه هم از سوره دیگر حالا که آیه هفتم از سوره حمد را بلد نیستید. همین کار را بکنید.

انصافا این استدلال ناتمام است. چون قطعا فاقرؤوا ما تیسر منه به معنای وجوب حداکثر ما یتیسر نیست. حداکثر ممکن را شما از قرآن بخوانید؟ یعنی می‌‌توانید پنج جزء بخوانید بخوانید، آنی که می‌‌تواند ده جزء‌ بخواند بخواند؟ این‌که نیست، فاقرؤوا ما تیسر منه یعنی اقرؤوا بمقدار یصدق علیه انه قراءةالقرآن. 
[سؤال: ... جواب:] اقل ما یمکن کافی است، لازم نیست اکثر ما یمکن باشد. قطعا واجب نیست حداکثر ما یتیسر. پس یا باید این آیه را حمل بر استحباب بکنیم، اگر این آیه می‌‌خواهد بگوید حداکثر ما یتیسر را بخوانید باید بگوییم حمل بر استحباب می‌‌شود، قطعا وجوب ندارد. و اگر اقل ما یتیسر است خب اقل ما یتیسر را من آوردم. ... فرض این است که من آیه هفتم را نمی‌توانم بخوانم، بلد نیستم. کی گفته باید جایگزین کنم از سایر سوره یک آیه را به این؟ ... ما یتیسر اقل ما یتیسر به مقداری است که صدق قرائت قرآن بکند، منتها دلیل داریم در نماز اگر سوره حمد را می‌‌توانی باید کامل بخوانی، حالا من نمی‌توانم کامل بخوانم او هم ساقط می‌‌شود، اقل ما یتیسر این است که به جوری نماز بخوانم که قرآن خواندن صدق بکند. بیشتر از این چه لزومی دارد؟ 
آقای خوئی فرمودند اصلا این آیه را بیخود مطرح می‌‌کنید، این آیه که در مورد نماز نیست؛ مطلق است. چون در صدر آیه نماز نیامده، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل و نصفه، تا این‌جا می‌‌رسد که می‌‌گوید فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی و اخرون یضربون فی الارض و آخرون یبتغون من فضل الله فاقرؤوا ما تیسر منه، اشکال آقای خوئی این است که این مختص به نماز نیست.
[سؤال: ... جواب:] اقیموا الصلاة، کی می‌‌گوید یعنی اقرؤوا فی الصلاة؟

دلیل سومی که آوردند به نفع مشهور گفتند و لاصلاةالا بفاتحةالکتاب نماز بی‌فاتحةالکتاب نماز نیست، ‌این عام است‌، قدرمتیقن از تخصیص آن کسی است که اگر نمی‌تواند هفت آیه سوره حمد را بخواند شش آیه سوره حمد را می‌‌تواند بخواند آن را بخواند، یک آیه‌ای هم از سوره دیگر به آن ضمیمه کند، ‌این قدر متیقن از تخصیص لاصلاة‌ الا بفاتحةالکتاب است، مازاد بر آن، عموم لاصلاة‌ الا بفاتحةالکتاب می‌‌گوید نماز می‌‌خوانی با شش آیه سوره حمد، آیه هفتم را بلد نیستی جایگزین نمی‌کنی آیه دیگری را به آن؟ عموم لاصلاة می‌‌گوید لاصلاة‌ الا بفاتحةالکتاب. حالا شش آیه از هفت آیه ممکن است به نظر آقای خوئی که ما هم عرض کردیم عرفا می‌‌گویند فاتحةالکتاب ولی فرض کنید که سه آیه از سوره حمد که دیگر صدق نمی‌کند فاتحةالکتاب، خب چهار آیه از جای دیگر ضمیمه کن، ‌اگر ضمیمه نکنی عموم لاصلاة‌ الا بفاتحةالکتاب می‌‌گوید این نماز تو نماز نیست. 
جواب این است که لاصلاة‌ الا بفاتحةالکتاب لسان ارشاد به جزئیت سوره فاتحةالکتاب است، کانه گفته اقرأ فاتحةالکتاب فی صلاتک، ارشاد به جزئیت کرده. و بعد از عجز از قرائت سوره حمد عرفا، ‌الصلاة لاتسقط بحال که جاری شد حالا به این لسان یا لسان‌های دیگر می‌‌گوید شما امر به نماز داری ولی دیگر قرائت فاتحةالکتاب جزء نماز شما نیست، چون من که متمکن نیستم از قرائت فاتحةالکتاب عرفا. پس دیگر لاصلاة‌ الا بفاتحةالکتاب جزئیتش مطلقه نیست نسبت به عجز از قرائت فاتحةالکتاب عرفا، شک می‌‌کنیم آیا قرائت بعض آیات دیگر قرآن و جایگزین کردن آن نسبت به مقداری از آیات سوره حمد که بلد نیستیم، الان بر ما واجب است یا نه، برائت از آن جاری می‌‌کنیم.
دلیل چهارم گفتند روایت فضل بن شاذان است. در روایت فضل بن شاذان فرمود: ان ما امر بالقرآن لئلا یکون القرآن مهجورا مضیعا و انما امر بسورة الحمد لانه جمع فیها جوامع الخیر. این نشان می‌‌دهد که اصل اولی در نماز قرائت قرآن است، اگر می‌‌توانی سوره حمد را بخوان، مطلوب کامل سوره حمد است ولی اگر نمی‌توانی اصل مطلوب قرائت آیات قرآن است به اندازه سوره حمد.
جوابش این است که بر فرض سند این روایت را تمام کنیم، کی می‌‌گوید مطلوب اصلی قرائت قرآن به اندازه سوره حمد است؟ این را از کجا می‌‌گویید؟ طبیعی قرائت قرآن [مطلوب اصلی است] که صدق می‌‌کند بر خواندن دو آیه یا سه آیه از قرآن، چه لزومی دارد به اندازه هفت آیه سوره حمد باشد؟

اشکال دیگری که ما داریم به این روایت فضل بن شاذان این است که این روایت در مقام تشریع نیست در مقام حکمت است؛ ‌همین که افرادی که متمکن هستند از قرائت سوره حمد این‌ها سوره حمد را می‌‌خوانند قرآن مهجور نمی‌شود، همین کافی است برای حکمت. حالا یک بدبختی سوره حمد را بلد نیست، اصلا به او نگویند سوره دیگر بخوان، با نخواندن او که قرآن مهجور نمی‌شود، ‌قرآن مضیع نمی‌شود. بخاطر یک بلاتشبیه کافر که درب مسجد را نمی‌بندند، حالا بخاطر یک آدم نابلد که نمی‌آیند بگویند درب خانه قرآن بسته شد، نه، مردمی که آشنا هستند آن‌ها قرآن می‌‌خوانند قرآن مهجور نمی‌شود.
[سؤال: ... جواب:] این‌ها حکمت است، سوره حمد بخوان، کسی که نمی‌توانی سوره حمد بخواند، حالا آقای سیستانی می‌‌گوید یک آیه سوره حمد هم نخوانی سوره حمد نمی‌توانی بخوانی، ‌آقای خوئی که ما هم بعید نمی‌دانیم فرمایش ایشان را می‌‌گوید اگر معظم سوره حمد را می‌‌توانی بخوانی عرفا خواندن سوره حمد صدق می‌‌کند، ‌اما این حکمت است، کسی که نمی‌تواند سوره حمد بخواند آیا این روایت می‌‌گوید باید بقیه‌اش را بخوانی تا بخشی از جوامع خیر گیرت بیاید؟ نه، این‌ها با فلسفه احکام این علل الشرائع فضل بن شاذان کار دارد، در مقام تشریع نیست.
و لذا همان‌طور که آقای خوئی هم دارند، دلیلی بر وجوب تعویض آیات دیگر قرآن نسبت به آن آیاتی که از سوره حمد بلد نیست ما نداریم. اگر قرائت سوره حمد و لو ناقصتا صدق می‌‌کند او متعین است، اگر صدق نمی‌کند باید ببینیم که آیا اصلا لازم است بعض آیات قرآن را بخواند؟ یا نه، می‌‌تواند تسبیح بگوید که نظر ما وفاقا للمحق الحائری این است که اگر کسی نمی‌تواند سوره حمد بخواند، فرض کنید هیچ‌یک از آیات حمد را نمی‌تواند بخواند دلیل نداریم بر این‌که واجب است قرائت سایر آیات قرآن را از سوره‌های دیگر بکند. بلکه به قول آقای حائری وجوب قرائت بعض آیات سوره حمد که لایصدق علیه سورة الحمد آن هم ادعای اجماع بر آن شده و الا دلیل واضحی بر او ما نداریم.

ان‌شاءالله بقیه مطالب روز شنبه.

و الحمد لله رب العالمین. 
